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چکیده1
در بســياری از ادعيه و زیارتنامه ها، درخواســت های زائران و نيایشگران همراه با قسم به 
حقّ )مقام و منزلت( محمد و آل محمد: انجام شــده است. فراوانی این موضوع، این 
سؤال را ایجاد کرده است که دليل و هدف از این قسم ها چيست؟ در این مقاله با بررسی 
متون دینی به ویژه ادعيه و زیارتنامه ها، ضمن روشــنگری دربارة گســترة این موضوع در 
منابع شــيعه و ســنّی و در سيرة انبيا و اوليای الهی، این نتيجه به دست آمد که استفاده 
از قســم در ادعيه و زیارتنامه هــا، علاوه بر جنبة معنوی و بالا رفتن اميد به اســتجابت 
دعاها و برآورده شــدن حاجت ها، وســيله ای برای تکریم و بزرگداشت پيامبر و اهل بيت 
طاهرین: است؛ همچنين به مســلمانان یادآور می شود که آن آبرومندان درگاه الهی 
ســبب نزول رحمت پروردگار هســتند و ارتباط معنوی با آنان عاملی برای حفظ اسلام 
و پاســخ عملی برای کسانی است که به شيوه های مختلف کوشيده اند منزلت پيامبر9 
را پایين آورند و وســيله جویی و واسطه قرار دادن پيامبر9 را ناصحيح، بلکه مساوی با 

شرک قلمداد کنند. 
واژگان کليدی: پيامبر و اهل بيت:، قسم به حق، ادعيه، زیارتنامه. 

1. عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زيارت.

حافظ نجفی1

تحليلی در چيستی 
و چرايی قسم به حقّ 
معصومان در زيارتنامه ها
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مقدمه

يکی از موضوعات پرتکرار در متون دينی، به  ويژه در ادعيه و زيارتنامه ها، اين اســت که 
نيايشگر يا زائر درخواست ها و حاجت های خود را با قسم دادن خداوند متعال به حقّ )مقام، 
شأن و منزلت( پيامبر اسلام9 و خاندان عصمت و طهارت: مطرح مي کند. غرض اصلی 
نيز واسطه قرار دادن آبرومندان درگاه الهی برای رسيدن به خواسته ها و برآورده شدن حاجات 

است.
قســم ياد کردن و واســطه قرار دادن پيامبر9 و خاندان مطهر: موضوعی است که در 
برخی آيات قرآن )نساء: 64، مائده: 35( و روايات معتبر به  ويژه ادعيه و زيارتنامه ها به چشم 
می خورد و ســيرة انبيا و اوليای الهی نيز بر اين امر گواهی می دهد. در منابع شــيعی، در اکثر 
دٍ  دٍ وَ بحُِرْمَةِ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ دعاها، اين چنين تعابيري ديده می شود: »اللَّ
هُمَّ إنِِّي  دٍ...« )مفيد، 1413ق، ص130(. »اللَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ نِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لمُِحَمَّ ــأْ دٍ وَ باِلشَّ وَ آلِ مُحَمَّ

دٍ...« )کلينی، 1401ق، ج 2،  ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ــدٍ عَلَيْكَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ

ص550(. البتــه اين رويــه را خود اهل بيت: به مردم آمــوزش داده و تأييد کرده اند. امام 
هُمَّ إنِِّي  صادق7 به سماعة بن مهران فرمود: اگر درخواستی از خداوند داشتی، چنين بگو: »اللَّ
أْنِ وَ بحَِقِّ  أْنِ وَ قَدْراً مِنَ الْقَدْرِ فَبحَِقِّ ذَلكَِ الشَّ دٍ وَ عَلِيٍّ فَإنَِّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَأْناً مِنَ الشَّ أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ

دٍ...« )همان، 1401ق، ج 2، ص562(.  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ يَ عَلَى مُحَمَّ ذَلكَِ الْقَدْرِ أَنْ تُصَلِّ

اين موضوع، اوّلاً به پيروان اهل  بيت: )شــيعيان( اختصاص ندارد؛ اهل ســنتّ نيز در 
دعاهای خود چنين روشی را اتخاذ کرده اند. ابوحامد غزالي در بخش مربوط به فضيلت زيارت 
پيامبر اســلام9 در مدينه آورده است: زائر پس از به پايان رساندن درودها، رو به قبر پيامبر 
و انََّهُم اذِ 

َ
بايستد، خدا را حمد و ثنا بگويد و درود فراواني به پيامبر9 بفرستد. سپس آية }وَل

موا انَفُسَهُم...{ )نساء: 64( را تلاوت کند و بگويد: 
َ
ظَل
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عينَ بهِِ إلَيكَ مِن  »اَللّهُمَّ انِّا قَد سَــمِعنا قَولَكَ وَأطَعنا أمــرَكَ وَ قَصَدنا نَبيِّكَ، مُتَشَــفِّ

ذُنوبنا،...« )غزالی، 1412ق، ج1، ص 259(. 

خدايا ما ســخنت را شــنيديم و فرمانت را پذيرفتيم و پيامبــرت را قصد کرديم؛ 

اينک او را برای آمرزش گناهانمان به سوی تو شفيع قرار می دهيم. 

ســمهودي کيفيت زيارت حضرت محمد9 را از محمد بن عبدالّله سامري حنبلي چنين 
نقل مي کند: 

هُمْ إذِ  السّــام عليك يا رســول الله... اللّهمّ إنّك قلت في كتابك لنبيّك9: وَلَو أَنَّ

ظَلَمُوا أَنفُسَــهُمْ جاؤوكَ...و انّي قد أتيت نبيّك مســتغفراً، فأســألك أن توجب لي 

المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بنبيّك9 )سمهودي، 

2006م، ج4، ص1376(. 
سلام بر تو ای رسول خدا... خدايا تو در کتابت به پيامبرت فرمودی: و اگر آنان 
هنگامی که ]با ارتکاب گناه[ به خود ســتم کردند، نزد تو می  آمدند... و من برای 
طلب آمرزش به ســوی پيامبرت آمدم، پس از تــو می خواهم آمرزش را نصيب 
مــن کنی؛ چنان که اگر کســی در دوران زندگانی پيامبر نــزد وی می آمد، او را 

می آمرزيدی. خدايا من به سوی تو رو می آورم به وسيلة پيامبرت9.

ثانياً اختصاص به افراد عادی ندارد، در سيرة انبيای الهی نيز بوده و در منابع شيعه و سنیّ 
به آن پرداخته شــده است. امام صادق7 در روايتی فرمود: شخصي يهودی نزد پيامبر اسلام 

آمد و گفت: آيا شما برتر هستيد يا موسی بن عمران؟ رسول خدا9 فرمود: 
هُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ  آدم7، وقتــی مرتکب خطا شــد، در توبه اش گفــت: »اللَّ

ا غَفَرْتَ ليِ«.1 خداوند هم گناه او را بخشــيد. نوح7 وقتی  دٍ لَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

دٍ  هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ ســوار کشتی شد و از غرق شــدن ترســيد، گفت: »اللَّ

ــا أَنْجَيْتَنيِ مِنَ الْغَرَقِ«.2 خداوند وی را از غرق شــدن نجات داد.  دٍ لَمَّ وَ آلِ مُحَمَّ

1. خدايا، به حق محمد و آل محمد از تو درخواست مي کنم مرا بيامرز.

 . خدايا، بحق محمد و آل محمد از تو درخواست مي کنم من را از غرق شدن نجات بده.
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دٍ وَ  هُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ ابراهيــم7 وقتی به آتش افکنده شــد، گفت: »اللَّ

ا أَنْجَيْتَنيِ مِنْهَا«.1 خداوند آتش را برای او ســرد و ســلامت قرار داد.  دٍ لَمَّ آلِ مُحَمَّ

هُمَّ  موســی7 وقتی عصايش را افکند و در وجودش ترسی پيدا شد، گفت: »اللَّ

ــا آمَنْتَنيِ«. خداوند، ترس را از دل او دور  دٍ لَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ

ساخت2 )مجلسی، 1412ق، ج 26، ص319(. 
برپاية روايتی، بعد از وفات فاطمه بنت اسد )مادر علی بن ابی طالب7( قبری برای ايشان 
کنده شد، پيامبر اسلام9 داخل قبر شد و در قبر خوابيد و اين دعا را بر زبان جاری ساخت: 
ــعْ  تَها، وَوَسِّ نْهَا حُجَّ ، ولَقِّ ي فَاطِمَةَ بنِْتِ أَسَــدٍ ذِيْ يُحْييِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَ يَمُوْتُ، اغْفِرْ لُمِّ »الله الَّ
احِمِيْنَ« )النغوی، بي تا، ص421؛  ذِيْنَ مِنْ قَبْلِي، فَإنَِّكَ أَرْحَمُ الرَّ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا؛ بحَِقِّ نَبيِِّكَ وَالَنْبيَِاءِ الَّ

طبرانی، 1415ق، ج1، ص68؛ همــو،  بي تا، ج24، ص352؛ الهيثمی، 1412ق، ج9، ص257؛ 
متقی الهندی، 1397ق، ج12، ص148(؛ »خدايي که زنده مي کند و مي ميراند و او زنده ناميراست. 
مــادرم فاطمه دختر اســد را بيامرز و حجتش را به وي يادآوري کــن. و محل ورودش را فراخ گردان، 

به حق پيامبرت و پيامبراني که پيش از من بودند، همانا تو از همه مهربان تري« همچنين، در روايتی آمده 

اســت: رسول خدا9 وقتی نمازش را می خواند، چنين دعا می فرمود: »اللهم اني أسألك بحق 
السائلين عليك فان للســائلين عليك حقا... «؛ »معبودا، از تو درخواست می کنم به حق کسانی 

که از تو درخواســت دارند؛ زيرا درخواست کنندگان از تو را حقی است... « ايشان می فرمود: 
»کسی از بندگان خدا چنين دعا نمی کند، مگر اينکه خداوند او را در دعای ساکنان خشکی و 
دريا شــريک می سازد« )سيوطی، 1404ق، ج2، ص36؛ سيد قطب، 1412ق، ج6، ص3940؛ 

آلوسي، 1415ق، ج3، ص295(. 
يْهِ ...{ )بقره: 37( گفته است: 

َ
تابَ عَل

َ
قَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَمِاتٍ ف

َ
ابن عباس در تفســير آية }فَتَل

از رسول خدا9 سؤال شد: منظور از »کلمات« چيست؟ ايشان در پاسخ فرمودند: »سَأَلَهُ بحَِق 
د وَعلي وَفَاطِمَة وَالْحســن وَالْحُسَــيْن إلَِّ تبت عَليّ فَتَابَ عَلَيْهِ«؛ »آدم از خداوند درخواست  مُحَمَّ

1. خدايا، بحق محمد و آل محمد از تو درخواست مي کنم من  را از آتش نجات ده.

 . خدايا، بحق محمد و آل محمد از تو درخواست مي کنم من را ايمن گردان.



شماره48، پاییز 1400
35

کرد، به  حقّ محمد و علی و فاطمه و حســن و حسين، توبة من را بپذير، خداوند هم توبة او 
را پذيرفت«. 

اب( نقل شده است که رسول خدا9 فرمود:  در روايت ديگری از خليفة دوم )عمر بن خَطَّ

هنگامی که آدم7 ترک اولی را مرتکب شــد و به گنــاه خود پی برد، اين چنين دعا کرد: »يَا 

دٍ لَمَا غَفَرْتَ ليِ«؛ »پروردگارا به  حقّ محمد از تو درخواست می کنم مرا  رَبِّ أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ مُحَمَّ

ببخشی«. )النغوی، بي تا، ص422؛ حاکم نيشابوری، 1411ق، ج2، ص615(.

نمونه های ياد شــده، اين ســؤال را برای انســان پديد می آورند که قسم دادن خداوند و 

واسطه ساختن پيامبر9 و اهل بيت طاهرين: هنگام دعا و حاجت خواستن چه ضرورت 

و چه حکمتی دارد؟ چرا درخواست ها از خداوند، مستقيماً و بدون واسطه صورت نمی گيرد؟  

عالمان و نويسندگان مسلمان، موضوع قسم )واسطه قرار دادن انبيا و اوليا و ديگر انسان های 

صالح در هنگام درخواســت از خداوند( را از ديرباز در کتاب ها و مقالات مطرح کرده و در 

صحت و سقم و رد و اثبات آن نوشته اند؛ برخي از اين کتاب ها عبارتند از: 

الوفا في فضائل المصطفي، ابن جوزي؛ مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام، محمد 
بن نعمان مالکي؛ شفاء السقام، تقي الدين السبکي؛ حقيقة التوسل و الوسيله، محمدعلی موسی؛ 

توسل در يک نگاه، محمد عابد سندی، توسل و رابطة آن با توحيد، حسين رجبی؛ توسل و 
رد شبهات، يوســف احمد، دجوی مصری؛ بررسی احاديث توسل و زيارت، محمود سعيد 
ممدوح؛ پاسخ به پندارهای توسل، محمد زاهد کوثری؛ درنگی در حقيقت توسل، عيسی بن 

عبدالله حميری؛ وهابيت و توسل، علی اصغر رضوانی. 

مقالاتي هم که در اين زمينه نگاشته شده است عبارتند از:

»اثبات و تحليل شأن وساطت فيض امامان:«، محمدحسين فارياب؛ »گونه های وساطت 

اهل بيت:«، محمدجواد فلاح و اعظم ملتزمی؛ »وســاطت خليفة الهی در رسيدن فيض به 

عالم«، رضا نوروزی«؛ »توسل«، بی آزار شيرازی و فدا حسين عابدی«؛ »توسل به اوليای الهی«، 
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جعفر سبحانی؛ »فلسفة توسل«، محسن غرويان« و... .
در اين مقاله نيز با هدف پاســخ گويی به اين ســؤالات و لزوم روشنگری و رفع ابهامات 
مذکور، سعی شده است با استفاده از منابع معتبر شيعه و سنیّ و استناد به ديدگاه های عالمان 
فريقين، موضوع قسم به حقّ )شأن و منزلت( پيامبر و خاندان عصمت و طهارت: بررسی 

و دلايل آن واکاوی شود. 

ضرورت شناخت منزلت پیامبر اسلام9 و اهل بیت: و تکریم و احترام آنها  

يکی از اصول اعتقادی که بايد مسلمانان با تحقيق و بررسی و با اتکا به براهين قانع کننده، 
آن را بپذيرند، عقيده به نبوت و امامت است؛ به همين دليل، شناخت منزلت پيامبر اسلام9 
و ائمة اطهار: در آيات و روايات، همانند معرفت به خداوند، از الزامات اعتقادی به شــمار 

آمده است. امام علی7 فرمود: 
ه9ُ  فَهُ نَبيَِّ اعَةِ وَ يُعَرِّ فَهُ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَفْسَــه  فَيُقِرَّ لَهُ باِلطَّ أَدْنَــى مَا يَكُونُ بهِِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً أَنْ يُعَرِّ

اعَة... )كليني، ج2،  تَهُ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَيُقِرَّ لَهُ باِلطَّ فَهُ إمَِامَهُ وَ حُجَّ اعَةِ وَ يُعَرِّ فَيُقِرَّ لَهُ باِلطَّ

ص415( 

کمترين چيزی که  بندة  خدا  به واسطة  آن، مؤمن می شود، اين است که خداوند، 

خودش را به او بشناســاند، پس آن بنده با اطاعــت کردنش به آن اقرار نمايد. و  

پيامبرش را به او بشناســاند، پس آن بنده بــا اطاعت کردنش به آن اقرار نمايد. و 

امام و حجّتش در روی زمين و گواهش بر خلق را به او بشناساند، پس آن بنده با 

اطاعت کردنش به آن اقرار نمايد. 

امام صادق7 فرمود: »هيچ پيامبری به مقام نبوت نرســيد، مگر با شناخت حقّ اهل بيت 
نْ سِوَانَا« )صفار،  نَا وَ بفَِضْلِنَا عَمَّ ئَ نَبيٌِّ قَطُّ إلَِّ بمَِعْرِفَةِ حَقِّ و عقيده به برتری آنان بر ديگران: »مَا نُبِّ

1404ق، ج 1، ص74(. 
امام باقر7 فرمودند: 

بافضيلت ترين مکان ها، ميان رکن حجرالاسود و مقام ابراهيم است... به خدا قسم 
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اگر کســی ]مدت مديدی[ آنجا روی پاها به نماز بايســتد و شــب ها را در حال 

عبــادت به صبح بياورد و روزهــا را روزه بگيرد، اما حقّ و حرمت ما اهل بيت را 
نشناسد، خداوند هرگز از عبادت های وی چيزی را نمی پذيرد.1

هدف از شناخت مقام پيامبر و ائمة اطهار:، در درجة اول، پيروی و اطاعت از فرمان هاي 

آنان است؛ همچنان که خداوند متعال فرمود: }اطَيعُوا الَله وَ اطَيعُوا الرَّسولَ وَ اوُلِ الامَرِ مِنكُم...{ 

)نساء: 59؛ آل عمران: 32 و 132؛ مائده: 92(. لازمة شناخت و اطاعت از پيامبر و اهل بيت: 

نيز تکريم و احترام آنان است که آن  هم از تکاليف مسلمانان محسوب می شود. دقت در آيات 

و روايات نشان می دهد لزوم قدرشناسی و تکريم وجود مقدس پيامبر و ائمة طاهرين:، به 

صورت های مختلف، به مسلمانان ابلاغ شده است:

1. تأکيد بر صلوات و درخواســت رحمت بر پيامبر عظيم الشــأن اسلام9 در قرآن و 

روایات 

در قرآن کريم آمده است: 

مُوا 
ِّ
يْهِ وَ سَــل

َ
وا عَل

ُّ
ِينَ آمَنُوا صَل

َّ
يُّهَا ال

َ
ونَ عََ النَّبِِّ ياٰ أ

ُّ
}إنَِّ اللٰ وَ مَلائٰكَِتَــهُ يصَُل

ً{ )احزاب: 56(. 
تسَْليِما

همانا خدا و فرشــتگان بر پيامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ايمان آورده ايد، 

بر او درود فرستيد و سلام گوييد و کاملًا تسليم فرمان او باشيد.
صلوات پروردگار، همانا رحمت اوســت که شــامل حال پيامبر می شــود )ابن فارس، 
ج3، ص301(؛ امــا صلوات بندگان و مؤمنين بر پيامبر اين اســت که از خداوند، رحمت و 
 ترفيع درجه برای پيامبر و آلش درخواســت کنند.2 ابومســعود انصاري  روايت کرده است، 

یاً حَتَّى  یْلَ مُصَلِّ کْنِ الْسَْوَدِ وَ الْمَقَامِ... وَ اللهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً صَفَّ قَدَمَیْهِ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ وَ قَامَ اللَّ 1. إنَِّ أَفْضَلَ الْبقَِاعِ مَا بَیْنَ الرُّ
ناَ وَ حُرْمَتَناَ أَهْلَ الْبَیْتِ- لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً )حر عاملي،  یْلُ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ يَجِیئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّى يَجِیئَهُ اللَّ

وسائل الشيعة، ج 1، ص  1(.

 . و قد استفاضت الرّوايات من طرق الشّيعة و أهل السّنّة انّ طريق صلاة المؤمنين أن يسألوا الله تعالي أن يصلّي 
عليه و آله. )طباطبايی، الميزان، ج  1، ص   (
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رســول خدا9 فرمود: کســي که نماز بگزارد و در آن نماز، بر من و اهل بيتم درود نفرستد، 
نمازش مقبول نخواهد بود )طبری، 1356ق، ص199(.   

به همين دليل در ادعيه و زيارتنامه ها، حاجت ها و درخواست های زائران، همراه با صلوات 
دٍ، صَلِّ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ سْمٰاءُ الْحُسْنىٰ بجَِاهِ مُحَمَّ بر محمد و آل محمد آغاز می شود: »يَا الَلّهُ يَا مَنْ لَهُ الَْ
لُكَ باِسْمِكَ بسِْمِ  هُمَّ إنِِّي أَسْــأَ دٍ« )ابن طاووس، 1409ق، ج 1، ص215(. »اللَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ ثُمَّ تَدْعُو بمَِا  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ يَ عَلَى مُحَمَّ ومُ ... أَنْ تُصَلِّ حِيمِ الَّذِي لٰ إلِٰهَ إلِّٰ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ اللّٰ

بَدَا لَكَ« )طوسی، 1411ق، ج1، ص341 و ج 2، ص609؛ ابن طاووس، 1409ق، ج1، ص159 

و 202؛ صحيفة سجاديه، 1376ش، ص190(. در زيارت پيامبر9 اين جمله ها را می خوانيم: 
دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولكَِ...«؛ )کلينی،  بيِنَ و... عَلى  مُحَمَّ هُمَّ فَاجْعَلْ صَلَواتكَِ وَ صَلَواتِ مَائكَِتكَِ الْمُقَرَّ »اللَّ
ج 4، ص551؛ صــدوق، 1413ق، ج 2، ص613؛ ابــن مشــهدی، 1419ق، ص303( »بارالها 

درود های خود و فرشتگان مقربت را و... بر بنده و فرستاده ات محمد9 نثار فرما« 
شافعي گفته است:  

فرض من الّل في القرآن انزلهيا اهل بيت رسول الّل حبّكم
من لم يصلّ عليكم لا صلوة لهكفاكم من عظيم القدر انكّم

اي خاندان رســول اکرم9، محبت و علاقه مندي به شما، از سوي خداي تعالي 

واجب شده است و وجوب آن را خداي بزرگ در قرآن کريم نازل کرده است.

دربارة بزرگي شــما همين بس که اگر کســي در هنگام نماز درود بر شــما نثار 

نکند، نمازش مقبول پيشگاه حق تعالي نخواهد بود )شبلنجي، 2007م، ص104(.

بر اساس روايتی از علی7، صلوات وسيلة استجابت دعا و عامل تسريع در آن است. آن 
حضرت فرمود: 

اَةِ عَلَى رَسُوله9ِِ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإنَِّ  إذَِا كَانَتْ لَكَ إلَِى اللهِ سُــبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بمَِسْــأَلَةِ الصَّ

خْرَى )شريف رضی، 1369ش، حکمت  الله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إحِْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الُْ

 .)361
هرگاه تو را به خداوند حاجتي باشــد، دعاي خود را با صلوات بر پيامبر9 آغاز 
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کن، ســپس حاجت بخواه، که خداوند کريم تر از آن اســت که از او دو حاجت 

بخواهند، يکي را جواب دهد و ديگري را منع کند.

2. تأکيد بر دوستي اهل بيت: و برائت از دشمنان آنها
قُرْبٰى...{1، يکی از حقوق 

ْ
ةَ فِ ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إلِا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
 أ
ٰ
لْ لا

ُ
بر اســاس آية شريفة }...ق

مهم پيامبر اســلام9 و خاندان مطهر ايشان اين است که مردم به آنان محبت بورزند. بر پاية 
روايات و به گفته مفســران آية فوق بر وجوب مودت اهل بيت: به عنوان پاداش رسالت 
پيامبر9 دلالت مي کند. ســيوطي در ذيل آية ياد شــده روايتي را از پيامبر9  آورده که بيان 
مي کند: »مراد آيه اين است که حق مرا در اهل بيتم حفظ کنيد« )سيوطی، 1404، ج6، ص7(. 
لْ لا 

ُ
فخــر رازي در تفســير کبير خود، ابتدا چند حديث را از زمخشــري در ذيل آية }ق

يْهِ أجراً ...{ )شوري: 23( نقل کرده و می گويد: »پس ثابت شد که اين چهار نفر 
َ
كمْ عَل

ُ
سْــئَل

َ
أ

)علي، فاطمه، حسن، حسين:( خويشاوندان رسول خدا  هستند و وقتي اين معنا ثابت شد، 
واجب مي شود که اين چهار نفر را مخصوصِ به مزيت و عظمت بدانيم«. سپس چندين دليل 

برای وجوب محبت اهل  بيت اقامه مي کند )فخر رازی، ج 27، ص596(.
لزوم محبت به اهل بيت پيامبر9 و برائت از دشمنانشان، موضوعی اعتقادی است که در 

زيارتنامه ها نيز به آن تأکيد شده است. در »زيارت جامعه« می خوانيم: 

ةُ الْوَاجِبَة... ؛ )شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص616(  ـ وَ لَكُمُ الْمَوَدَّ

»و برای شماست محبتی که به ما واجب شده است«. 

قَنيِ لطَِاعَتكُِمْ وَ  ـ فَثَبَّتَنيِ الله أَبَداً مَا حَييِتُ عَلَى مُوَالتكُِــمْ وَ مَحَبَّتكُِمْ وَ دِينكُِمْ وَ وَفَّ
رَزَقَنيِ شَفَاعَتَكُمْ وَ جَعَلَنيِ مِنْ خِيَارِ مَوَاليِكُمُ ... )همان، ص615(. 

از خدا می خواهم تا زنده هستم من را در راه محبت شما و دين شما ثابت قدم نگه 

دارد و به پيروی از شــما  موفق و شــفاعت شــما را نصيبم کند و من را از بهترين 

دوستانتان به شمار آورد. 

بيتم[.  ]اهل  نزديکانم  داشتن  نمي کنم جز دوست  رسالتم درخواست  بر  از شما  پاداشي  هيچ  »من  بگو:   .1 
)شوري:   (
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3. تأکيد بر زیارت مرقدهای مطهر اهل بيت: از روی بصيرت و معرفت 
زيارت قبور مطهر پيامبر و خاندان عصمت و طهارت نيز يکی از راه های تکريم و احترام 
و ابراز محبت به آنان اســت و آثار فراوان دنيوی و اخروی برای زائران دارد. پيامبر اسلام9 
فرمود: »مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَــفَاعَتيِ«؛ »هر کس قبر من را زيارت کند، شــفاعت من بر او 
واجب می شــود« )ابن ماجــه،  1395ق، ج2، ص1039؛ طبرانــی، 1415ق ـ 1995م، ج12، 

ص40؛ بيهقي، 1424ق/ 2003م، ج5، ص403؛ دارقطني، 1424ق، ج3، ص334(.
امام صادق7 از امام محمد باقر7 نقل کرده اســت که فرمودند: »مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَــيْنِ بْنِ 
يِّينَ«؛ »هر کس قبر حسين بن علی8 را از روی معرفت  هِ  كَتَبَهُ الله تَعَالَى فِي عِلِّ 8 عَارِفاً بحَِقِّ عَلِيٍّ
زيارت کند، خداوند نام او را در عليين می نويسد« )علی بن موسی الرضا8، 1406ق، ص81(. 

ترفیع درجه پیامبر9 و اهل بیت آن حضرت: 

خداوند متعال برای ترفيع درجه و پاسداشــت حرمت پيامبر اسلام9، از وجود مقدس 

آن حضرت9 با تکريم و عظمت ياد فرموده و در آيات متعددي ـ همچون آية 64 ســورة 

نســاء، 63 سوره نور، آيات اول تا پنجم سورة حجرات و آية 53  سورة احزاب ـ به موضوع 

حرمت پيامبر اکرم9 مي پردازد و به بندگانش دستور می دهد پيامبر گرامی اسلام9 را گرامی 

بدارند.1  خداوند اين تکريم را يکی از عوامل رســتگاری انسان اعلام فرموده؛2 همچنان که 

آزار و اذيت آنان، عامل دوری از رحمت خداوند به  شمار آمده است.3 

صِيلاً{؛ ﴿فتح:  - 
َ
رُوهُ وَ تسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَ أ

ِّ
رُوهُ وَ توَُق ِّٰ وَ رَسُولِِ وَ تُعَزِّ اً وَ نذَِيراً . لِتؤُْمِنُوا باِلله نٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبشَِّ

ْ
رْسَل

َ
1. }إنِّٰا أ

 ﴾ به يقين ما تو را گواه ]بر اعمال آنها[ و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم تا ]شما مردم[ به خدا و رسولش 
ايمان بياوريد و از او دفاع کنيد و او را بزرگ داريد و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد. 

مُفْلحُِونَ{ ﴿أعراف:   1﴾؛ پس 
ْ
كَِ هُمُ ال

ٰ
ول

ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ

َّ
بَعُوا النُّورَ ال وَ اتَّ وهُ  وَ نصََُ رُوهُ  ِينَ آمَنُوا بهِِ وَ عَزَّ

َّ
ال

َ
 . }ف

کساني که به او ايمان آوردند و حمايت و ياري اش کردند و از نوري که با او نازل شده پيروي نمودند، آنان 
رستگارانند.

ً{ ﴿أحزاب:   ﴾؛ آنها که خدا 
 مُهِينا

ً
هُمْ عَذٰابا

َ
عَدَّ ل

َ
خِرَةِ وَ أ

ْ
نيْٰا وَ ال ُّٰ فِ الدُّ عَنَهُمُ الله

َ
ُ ل

َ
َّٰ وَ رَسُول ِينَ يؤُْذُونَ الله

َّ
 . }إنَِّ ال

و پيامبرش را آزار مي دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براي آنها عذاب 
خوارکننده اي آماده کرده است.
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خداوند متعال به همين سبب فرموده است: مردم نبايد در تصميم گيری ها جلوتر از خدا و 
رســول برای کاری اقدام کنند. همچنين، جايز نيست مردم در محضر پيامبر9 صداي خود را 
بلند کنند، می بايست در صدا زدن پيامبر، احترامش را نگه دارند، در سخنان خود نسبت به پيامبر 
از واژه های محترمانه استفاده کنند و ميان آن حضرت و مردم فرق قائل شوند )حجرات: 1 ـ 5(.
به دليل منزلت والای پيامبر9، محل زندگی ايشــان نيز از شرافت بالا برخوردار است. در 
صَالِ...{ )نور: 36(،1 

ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
ُ فيِهَا باِل

َ
رَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ ل

َ
نْ ترُفَْعَ وَ يذُْك

َ
ذنَِ الُله أ

َ
تفسير آية }فِ بُيُوت أ

از انس بن مالک و بريده )دو نفر از اصحاب رسول خدا( نقل شده است: 
هنگامي که رسول خدا9 اين آيه را تلاوت فرمود، مردي برخاست و گفت: اي 
پيامبر خدا، اين خانه هايي که در اين آيه توصيف شده کدام است؟ پيامبر فرمود: 
»بُيُوتُ الَنْبياء«؛ »خانه هاي پيامبران اســت«. ابوبکر برخاست و عرض کرد: خانة 
علي و فاطمه8 از آن خانه هاســت؟ فرمود: »نَعَمْ مِنْ اَفاضِلِها«؛ »آري از برترين 
آنهاســت« )ســيوطی، 1404ق، ج5، ص50؛ حســکانی، 1293ق، ج1، ص532؛ 

آلوسی، 1415ق، ج9، ص367(. 
از حضرت علي7 روايت شده است که فرمود: 

ســه روز مانده به رحلت رسول خدا9، »جبرئيل« به حضور پيامبر هبوط کرد و 
عرض کرد: يا احمد، خداي تعالي، به منظور احترام و فضيلت دادن و خصوصيتي 
که با تو دارد، مرا به  حضور تو اعزام داشــته اســت. اينک اين شخص،  عزرائيل 
براي ورود بر تو، اجازه مي خواهد؛ حال آنکه پيش از تو، از احدي اذن نخواسته 
است و پس از تو هم، از کسي اجازه نخواهد خواست )متقی هندی، 1397، ج4، 

ص54؛ ابن سعد، 1418ق، ص48(. 

شیوه هاي تکریم پیامبر9 و اهل بیت:

يکی از شيوه های تعظيم و تکريم پيامبر اسلام9 و خاندان مطهر ايشان اين است که آنها 

1. ]نور[ در خانه هايي قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ]ديواره هاي[ آن را بالا برند ]تا از دستبرد شياطين در 
امان باشد[ و در آنها نام خدا برده شود و صبح و شام در آنها تسبيح او گويند.
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را واســطة نزول رحمت پروردگار به بندگانش بدانيم )که موضوع بحث اين مقاله است(؛ به 
طوری که هرکس بخواهد عنايتی از خداوند دريافت کند، لازم باشد خداوند را به آن حضرت 
و اهل بيت طاهرينش: قسم دهد و آنان را واسطة اجابت دعا و نزول برکات و رحمت های 
الهی بشناســد. بنابراين قســم دادن به منزلت پيامبر9 و اهل بيت طاهرين:، در ادعيه و 
زيارتنامه های معصومين: می تواند يکی از راه های تکريم و بالا بردن شأن و منزلت پيامبر9 

به شمار آيد و وسيله ای باشد برای عمل به اين دستور قرآني )لزوم احترام و تکريم پيامبر(.
همة اين تأکيدها برای آن است که مردم قدرشناس پيامبر9 و زحمات ايشان باشند و به 
 پاس احترام پيامبر، حرمت خاندانش را نيز حفظ کنند. اما مردم عصر پيامبر اسلام9 به دليل 
ناآگاهی و آشنا نبودن با مقام و منزلت آن حضرت، رفتارهای مناسبی با ايشان نداشتند. برخی 
از آنان از پشــت ديوارها با صدای بلند پيامبر9 را خطاب مي کردند )حجرات: 4( يا بدون 
هماهنگی وارد خانه پيامبر9 می شدند يا در منزل ايشان به سخن گفتن می پرداختند )احزاب: 

53(. از اين بابت، خداوند متعال برخی از مردم را در قرآن نکوهش و سرزنش کرده است. 
اين مسئله مختص زمان پيامبر9 نيست. صفحات تاريخ نشان می دهد افرادی بر اثر ناآشنايی 
به مقام و منزلت پيامبر، سخنانی بر زبان جاری ساخته يا سنتّی را رواج می دادند که بر اساس آن، 
جايگاه و منزلت پيامبر ناديده گرفته و حرمت آن حضرت شکسته می شد. در دوران معاصر نيز، 
وهابيان از جمله افراد معدودي اند که با طرح ادعاهاي ناروا و برداشت هاي اشتباه، ساحت مقدس 
پيامبــر خاتم9 را در معرض هتک قرار داده و با قداســت زدايي از وجود مقدس آن حضرت، 

موجب آزردگي روح مطهر ايشان و پيروان راستين آن حضرت شده اند. از جمله آنهاست: 
ـ نفــي عصمت پيامبر اکرم9 در تلقي و ابلاغ وحي )ابن تيميه، 1408ق، ج5، ص256-

258(؛ 
ـ نفي عصمت پيامبر اکرم9 در ارتکاب گناهان )همان ، ص259ـ 260(؛ 

ـ انکار توان شنيداري پيامبر اکرم9 در عالم برزخ )همو، »الف« 1416ق، ج27، ص324(؛
ـ انکار اجماع بر مشروعيت زيارت قبر پيامبر9 )همو، »ب« 1416ق، ص180(؛ 
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ـ بدعت بودن زيارت قبور انبيا و صالحين )همان ، ص151(؛ 
ـ برتري دادن زيارت برخي اماکن، مانند مسجد قبا و قبرستان بقيع بر زيارت مرقد مطهر 

پيامبر9 )همو، 1416ق، ج27، ص413(؛ 
ـ اتهام کفر به والدين پيامبر9 )همان ، ج4، ص323 ـ 324(؛  

ـ انکار مشــروعيت شدّ  رحال )بار سفر بستن( براي زيارت پيامبر9. )بن باز، بي تا، ج8، 
ص338(.

وهابيان، به دليل همين ديدگاه، توسل و وساطت را به شدت انکار نموده و عقيده به آن را 
موجب شرک  و کفر می دانند و معتقدند قائل به آن بايد توبه کند و در غير اين صورت بايد 
کشته شود )ابن عبدالوهاب، 1418ق، ص3؛ نغوی الحقوی، بی تا، ص100؛ الألباني، 1421ق/ 

2001م، ص133(. 
 الَله واَسْتَغْفَرَ 

ْ
اسْتَغْفَرُوا

َ
نفُسَهُمْ جَآءُوكَ ف

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ل نَّهُمْ إذِ ظَّ

َ
وْ أ

َ
ابن تيميهّ در توضيح آية شريفة }وَل

 اللهَ توََّاباً رَّحِيمًا{،1 )نســاء: 64( واسطه قرار دادن پيامبر9 و ساير اولياي 
ْ
وجََدُوا

َ
هُمُ الرَّسُــولُ ل

َ
ل

الهی را از بزرگ ترين انواع شرک می داند. وی بر اين باور است که اين عمل با اجماع صحابه 
و تابعين و ســاير مســلمانان مخالفت دارد؛ زيرا هيچ  يک از صحابه و تابعين پس از رحلت 
پيامبر9 طلب شفاعت يا درخواست از او نکردند و پيشوايان مسلمين نيز آن را در کتاب هاي 

خود ذکر نکرده اند )ابن تيميهّ، 1416ق، ج1، ص153، 159، 202(. 
محمــد بن عبدالوهاب و پيــروان وی نيز همين خط فکری را دنبــال کرده و می گويند: 
مهم ترين هدف پيامبران، تحقق توحيد در پرســتش خداوند است، اما عده ای از مردم، بعضی 
مخلوقات را واســطة بين خود و خدا قرار می دهند که اين شــرک اســت؛ زيرا در حديث 
نبــوی آمده که پيامبر در قيامت عرضه می دارد: »يَا رَبِّ أَصْحَابيِ. فَيُقَالُ: إنَِّكَ لَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا 
بَعْدَكَ«.2 اين دليل بر نبودن ارتباط پيامبر با دنياست، به همين جهت مردگان، استغاثه افراد را 

1. و اگر آنان هنگامي که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند، نزد تو مي آمدند و از خدا آمرزش مي خواستند 
و پيامبر هم براي آنان طلب آمرزش مي کرد، يقيناً خدا را بسيار توبه پذير و مهربان مي يافتند.

 . پروردگارا، اصحاب من؟...گفته مي شود: تو نمي داني، آنان چه کارهايي بعد از تو انجام دادند. 



فصلنامه فرهنگ زيارت
44

نمی شــنوند و توســل به آنان در رفع گرفتاری ها شرک است. و از اصحاب پيامبر  هم چنين 
کاری معهود نيست، بلکه از آن نهی نموده اند )ابن عبدالوهاب، 1418ق، ص3؛ نغوی الحقوی، 

بی تا، ص61 و 576(.
بن باز مي گويد: توســل به صلحا به اين صورت که بگويد: »أسألک بنبيکّ محمّد« جايز 
نيســت؛ از جهتي بدعت و از جهتي ديگر شرک است. وی همچنين، توسل به مقام  و منزلت  
پيامبــر9 در نزد خداوند را جايــز نمی داند، زيرا مقام  و منزلت  پيامبر9 براي خودش مفيد 

است نه براي ديگران .... )بن باز،1421ق، ج1، ص90(.  
مُوا...{«؟ هم دليل بر جواز توســل نيست؛ زيرا کلمة »إذ« ظرف براي 

َ
 ظَل

ْ
هُمْ إذِ نَّ

َ
وْ أ

َ
آية }وَ ل

گذشــته است نه آينده. پس رسول خدا9 پس از مردن نمي تواند براي ديگران استغفار کند؛ 
زيــرا هرگاه بندة خدا از دنيا برود، عملش نيز قطع مي شــود... )همان، ص101 و 102(. وی 
علاوه بر آن، زيارت، اســتغاثه و واسطه قرار دادن، به دور قبر گرديدن، اميدواری به شفاعت، 
اميد به شفا يافتن بيمار، مسح قبر و استشفا به تربت را نيز از مصاديق شرک اکبر دانسته  است 

)بن باز، بی تا، ص148(. 
اظهــارات اين افراد در حالی مطرح می شــود که واســطه قرار دادن انبيــا و اوليا، از نظر 
همة مســلمانان، حتی علمای بزرگ اهل ســنتّ، از ديرباز يک امر متداول بوده است )ثعلبي 
نيشابوري،1422ق، ج1، ص184(. اين امر در بسياری از کتاب های اهل سنتّ حتی برخی از 
کســانی که تفکر سلفی و گرايش وهابی دارند نيز به چشم می خورد )آلوسي، 1415ق، ج3، 

ص81(.  
نفُسَهُمْ...{ )نساء: 64(، گفته است: »پيامبر9 با أنوار 

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ل نَّهُمْ إذِ ظَّ

َ
وْ أ

َ
آلوسی در بيان آية }وَل

صفاتش به مردم ياری می رســاند و نفوسشــان را پاکيزه و کمال لائق به آنها را به آنان افاضه 
می کند«. وی از ابن عطاء دربارة معنای آيه نقل کرده است که وی گفت: »خداوند به پيامبرش 
تضمين داده اســت اگر مردم ايشان را وسيله قرار دهند، به خداوند خواهند رسيد1 )آلوسي، 
1415ق، ج3، ص81(. پس از نزول آية فوق، مســلمانان به پيامبر9 متوسل می شدند«، چه 

1. لَو جَعَلوكَ الوَسيلةَ لَدَيّ لوصلوا إلی.
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در زمان حيات و چه پس از وفات ايشان؛ عملًا اين باب رحمت را باز مي دانستند. يحيي بن 
شرف نوََوي)631ـ 676( مي نويسد: زائر رو به رسول خدا کند و دربارة حاجات خويش به او 
متوســل شود و به وسيلة او به سوي خدا شفاعت جويد. ايشان سخن خود را مستند به گفتة 
ماوردي، قاضي ابوالطيب، و ديگر اســتادان خود مي کند که از عُتبي با تحســين نقل کرده اند. 

عتبي مي گويد: 

من نزد قبر رســول خــدا بودم؛ مــردي از بيابان آمد و گفت: »السّــلام عليک يا 

استَغْفروا 
َ
نفســهُمْ جاؤوكَ ف

َ
مُوا أ

َ
 ظَل

ْ
هُمْ إذِ نَّ

َ
و أ

َ
رســول الّله، ســمعت الّله يقول: }وَل

ً{ وقد جئتک مستغفراً من ذنبي 
 رحَيما

ً
وجََدُوا اللهّ توَّابا

َ
هُمُ الرَّسُولُ ل

َ
َّ وَاســتَغْفَرَ ل الله

مستشفعاً بک إلي ربيّ« )نووي، بی تا، ج8، ص256(. 

ســلام بر تو  ای رسول خدا، شــنيدم خدا می فرمايد: اگر آنان هنگامي که به خود 

ظلم کرده بودند، نزد تو مي آمدند و از خداوند طلب آمرزش مي کردند و پيامبر 

بــراي آنان طلب آمرزش مي نمود، خداوند را توبه پذير و بخشــنده مي يافتند«. به 

تحقيق نزد تــو آمدم، درحالی که از گناهم آمرزش می خواهم و از تو به ســوی 

پروردگارم شفاعت می طلبم. 

َةَ...{1 )مائده: 
وسَِيل

ْ
ْهِ ال  إلَِ

ْ
ََّ واَبْتَغُوا  الله

ْ
 اتَّقُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

َّ
يُّهَا ال

َ
آلوسی همچنين در تفسير آية }يا أ

35(، برای »وسيله« چند معنا نقل کرده است؛ از جمله »شفاعت در روز قيامت« که مختص نبي 

مکرم اسلام9 است. ايشان پيامبر اسلام9 را وسيله و واسطه ميان خلايق و خدای تعالي در 

إفاضة وجود و ديگر عناياتی که از سوی خداوند به خلايق صورت می گيرد، می داند )آلوسي، 

1415ق، ج8، ص120 و ج3، ص216(. وی در کلامی ديگر گفته است: پيامبر خدا9 انسان 

کاملی اســت که کمال بخش خلايق و واســطه در رســانيدن فيض الهی به آنان است و همة 

پيامبران گذشــته و اوليای الهی بعد از وی، همه نايب او و دريافت کننده نيرو از وی هســتند 

)همان، ج11، ص200(.

1. »اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد و به سوي او دستاويز بجوييد...«.
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همچنين ايشان، بعد از بحث مفصّل دربارة حقيقت توسل، می گويد: »من ايرادی نمی بينم 
جاه و مقامی که پيامبر نزد خداوند دارد برای توسل به خداوند واسطه قرار داده شود، چه در 
زمان زندگی  پيامبر و چه بعد از وفاتشان؛1 بلکه حتی جايز است به جاه و مقام پيامبر قسم ياد 
شود«. ايشان در ادامة کلامش پا را فراتر گذاشته و می گويد: »توسل به جاه و مقام غير پيامبر 
اسلام9 هم جايز است، اگر آن شخص واقعاً دارای چنين جايگاهی باشد؛ مثلًا جزء صالحان 

و افراد دارای مقام ولايت باشد« )آلوسي، 1415ق، ج3، ص297(.
شوکاني دربارة ضرورت وساطت انبيا خصوصاً پيامبر اسلام9 برای رسيدن بندگان خدا 
به کمالات علمي و عملي می گويد: »ما در پايين ترين مرتبة کمال قرار داريم؛ از اين رو، استعداد 
پذيرش فيض الهي را به طور مستقيم نداريم، نيازمند واسطه اي هستيم و اين واسطه انبيا هستند 
و در ميان انبيا بالاترين مرتبه و منزلت را پيامبر اسلام9 دارد« )شوکانی، بی تا، ج1، ص8(. 

به روايتی، پيامبر اســلام9 وســيله جويی را به مرد نابينايی )ضريــر البصر(، که از وی 
درخواســت دعا کرده بود، آموزش داد؛ به اين صورت که دســتور داد وی وضو بســازد و 

اين گونه دعا کند: 

اللهم إني أســألك و أتوجه بنبيك صلّى الله عليه و ســلّم نبي الرحمة يا رسول الله 

. )ابن خزيمة،  عهُ فيَِّ هتُ بكَِ إلى رَبِّي في حاجتي هذِهِ لتَِقضِيَ ليِ اَللّهُمُّ فَشَفِّ إني تَوَجَّ

ص244؛  ج9،  2001م،  1421ق/  نســائی،  ص603؛  ج1،  2003م،  1424ق/ 

ابــن حنبل، 1414ق، ج28، ص478؛ حاکم نیشــابوری، 1411ق، ج1، ص458؛ 

ترمذي، 1395ق/ 1975م، ج5، ص569(.

پــروردگارا، من از تو مســئلت مي کنم و به ســوي تو، به پيامبــرت »محمد« که 

پيامبــر رحمت اســت، روي مي آورم. اي محمد، من به وســيلة تو به پروردگارم 

رو آورده ام تا حاجتم  برآورده شود. پروردگارا، شفاعت او را در حقّ من بپذير. 

آلوسی از ابن عبدالسلام و همچنين از مناوي در شرح بر جامع الصغير، همين قضيه را نقل 

1. أنا لا أري بأسا في التوسل إلي الّله تعالي بجاه النبي9 عند الّله تعالي حيا و ميتا...
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کرده و آن را دليل بر جواز قســم با نام پيامبر اســلام9 دانسته است که به اين صورت گفته 
شود: »اللهم إني أقسم عليک«؛ »معبودا تو را قسم می دهم«. يا گفته شود: »أسألک بفلان إلا ما 
قضيت لي حاجتي«؛ »از تو درخواست می کنم به حرمت فلان شخص، حاجت من را برآورده 

سازی« )آلوسي، 1415ق، ج3، ص294 ـ 295(.
علی7 پس از رحلت رســول خدا9، هنگام غسل دادن بدن مطهر پيامبر، چنين گفت: 
کَ(«؛ »پدر و مادرم فدای تو باد، ما را در  ي اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَ اجْعَلْنَا مِن  بَالكِ  )هَمِّ »بأَِبيِ أَنْتَ وَ أُمِّ
پيشــگاه پروردگارت ياد کن و در خاطر خود نگهدار« )شريف رضی، 1369ش، خطبة 235؛ 

ابن ابي الحديد، 1378ق؛ ج13، ص24(.
امام حسين7 در دعاي عرفه با خدای تعالی چنين راز و نياز کرد: 

اللّهمّ إنّا نتوجه إلیك في هذه العشــیة التي شــرفتها وعظمتها بمحمد نبیّك ورسولك 

وخیرتك من خلقك وأمینك علي وحیك. )علي بن موسي، 1418ق، ص653(

خدايا ما در اين شــب ـ که آن را شريف ســاختی و بزرگ داشتی- به وسيلة محمد9، 
فرستاده و برگزيده ات از ميان آفريده ها و امين تو بر وحی، به سوی تو رو می آوريم« 

ابن حجر و قندوزي حنفی نقل کرده اند که ابن ادريس شافعي اين دو بيت شعر را در زمينة 
وساطت اهل بيت: سروده است:   

هم اليه وسيلتی آل النبی ذريعتی    
بيدی اليمين صحيفتی ارجو بهم اعطی غدا    

»خاندان پيامبر9 وسيلة من به سوي خدا مي باشند، و به وسيلة آنها اميدوارم نامة عمل من 
در قيامت به دست راست من داده شود« )ابن حجر الهيتمي، 1417ق/ 1997م، ج2، ص524 

ـ 525؛ قندوزي حنفی، بی تا، ج2، ص428(.
شرنبلالي حنفي زيارتنامه ای را دربارة پيامبر9 آورده که در بخشی از آن آمده است: 

و قد جئناک ظالمين لأنفسنا، مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلي ربِّک. 
همانا به سوی تو آمديم، درحالی که بر خود ستم کننده و خواهان آمرزش برای گناهانمان 
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هستيم، )ای پيامبر( شفاعت کن برای ما نزد پروردگارت«.  
در دعای بالای سر مطهر پيامبر9 نيز  چنين آمده است: 

 ََّ اسْتَغْفَرُوا الله
َ
نْفُسَــهُمْ جاؤُكَ ف

َ
مُوا أ

َ
 ظَل

ْ
هُمْ إذِ نَّ

َ
وْ أ

َ
: }وَ ل همّ إنكّ قلت و قولك القُّ

ّ
الل

ً{ و قد جئناك سامعين قولك، طائعين 
 رحَِيما

ً
ََّ توََّابا وجََدُوا الله

َ
هُمُ الرَّسُولُ ل

َ
وَ اسْتَغْفَرَ ل

أمرك، مستشــفعين بنبيِّك، ربَّنا اغفر لنا... )الشرنبلالي المصري الحنفي، 1425ق/ 

2005م، ص150 ـ 152(. 

خدايــا تو گفتی و ســخنت نيز حق اســت: و اگر آنان هنگامی کــه ]با ارتکاب 

گناه[ به خود ســتم کردنــد، نزد تو می  آمدند و از خدا آمرزش می  خواســتند، و 

پيامبر هم برای آنان طلب آمرزش می  کرد، يقيناً خدا را بسيار توبه پذير و مهربان 

می  يافتند. به تحقيق، به ســوی تو آمديم، درحالی که شــنوندة سخنت و پذيرندة 

فرمانت هستيم و پيامبرت را شفيع قرار می دهيم. پروردگارا، گناهان ما را بيامرز.

نتیجه گیری

در اين مقاله، با اســتناد به متون ادعيه و زيارتنامه ها، موضوع قسم به حقّ )مقام و منزلت( 
پيامبر9 و اهل بيت: به بحث گذاشته و روشن شد که قسم دادن خداوند به شأن و منزلت 
پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت:، در درجة اول، راهکاری برای رسيدن به خواسته ها 
و برآورده شدن حاجت هاست. فراوانی استفاده از آن در ادعيه و زيارتنامه ها، با پشتوانة سيره 
و ســخن معصومين:، دليل قاطع بر اثبات ضرورت تکريم مقام و منزلت پيامبر اسلام9 
و خاندان عصمت و طهارت: اســت، موضوعی که می تواند يکی از عوامل حفظ اسلام به 
شمار آيد و وســيله ای باشد برای رويارويی با کسانی که به دلايل واهی کوشيده اند از پيامبر 
اسلام قداست زدايی کرده و از شأن و منزلت پيامبر فروبکاهند؛ درحالی که احترام پيامبر و ترفيع 
درجة آن حضرت به  معنای قدردانی از فداکاری و دلسوزی های پيامبر اسلام9، تکليفی الهی 

برای همة مسلمانان است. 
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